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فاجعه 23 تیر 5۸ مریوان به روایت شهید چمران: جدا 
کردن سر با موزائیک

مصطفـــی چمـــران بـــه عنـــوان یکـــی از اعضـــای هیـــأت اعزامـــی  بـــه 
مریـــوان، واقعـــه 23 تیرمـــاه را ایـــن چنیـــن توصیف کرده اســـت: در 
شـــهر مریـــوان 25 پاســـدار کـــرد محلـــی زندگـــی می کردند کـــه اهل 
مریـــوان بودنـــد و در آنجـــا خانه داشـــتند و تنها گناه آنهـــا این بود که 
بـــه انقلاب اســـلامی  ایـــران معتقد بودنـــد و نمی خواســـتند از احزاب 
چـــپ متابعت کنند. در تاریخ 23 تیرماه 58 صد ها نفر از مســـلحان 
احزاب چپ وارد مریوان شدند و پاسداران را محاصره کردند و نیمی 
 از آنها را کشـــتند و بقیه را مجروح کردند. یکی از مجروحان پاســـدار 
را بـــا موزائیـــک ســـر بریـــده  و پیکـــر او را روی ســـنگفرش ها و اتاق هـــا 
کشـــیده بودنـــد و نـــواری پهـــن از خـــون او همـــه جـــا را گلگـــون کـــرده 
بود. بدنش را با آتش ســـیگار ســـوزانده و ســـرش را با موزائیک جدا 
کردنـــد. آنها دهان پاســـداران را با نارنجـــک منفجر کرده و ریش های 

آنهـــا را ســـوزانده بودند.

تجاوز به دختران کومله
رحیـــم صفـــوی در خاطرات خود می گویـــد: درباره مـــردم باید بگویم 
وقتـــی بعـــد از آزادی ســـنندج به روســـتاها رفتیـــم، روســـتاییان از ما 
اســـتقبال می کردند و می گفتند ضدانقـــلاب از ما مالیات می گرفت 
و مثـــلاً هـــر خانه به نســـبت تعداد گاو و گوســـفندی که داشـــت باید 
بـــه ضدانقـــلاب مالیـــات مـــی داد. علاوه  بـــر آن هر روســـتایی باید به 
ضدانقـــلاب بـــه  زور ســـرباز مـــی داد که بـــرای آنها بجنگـــد. بعضاً اگر 

دخترهـــای روســـتا یا شـــهر بـــه اینها می پیوســـتند هیچ پـــدر و مادری 
حـــق نداشـــت بـــرود آنهـــا را از گروهک هـــا جدا کنـــد. وقتی ما شـــهر 
ســـنندج را آزاد کردیـــم یـــک دختـــر 14ســـاله را که بـــا گروهک ها بود 
دســـتگیر کردیم. پـــدرش دنبالش آمده بـــود و می گفت: »من ننگ 

دارم، ایـــن دختر من نیســـت.«
مـــا دخترهـــای عضـــو گروهک هـــا را می گرفتیـــم، اول بـــه پزشـــکی 
قانونی می فرســـتادیم تا ببینیم ســـالم هســـتند یا نه. متأســـفانه به 
بیشترشـــان تجاوز شـــده بود. یک دختـــری در بازجویی ها می گفت: 
»هـــر روز چنـــد نفـــر بـــه من تجـــاوز می کردنـــد و کارد روی شـــکم من 
می گذاشـــتند و تهدیـــد می کردنـــد اگـــر بـــه تجـــاوز تـــن ندهـــم مـــرا 

می کشـــند.«
آنها مقرهایی داشـــتند که به آن بلَکَه می گفتند. وقتی مقرهایشـــان 
را می گرفتیـــم انواع قرص هـــای ضد حاملگی در آنها وجود داشـــت. 
دختـــر و پســـر در ایـــن مقرهـــا بـــا هـــم مخلوط بودنـــد و اصـــلاً رعایت 

مســـائل انســـانی و اخلاقی را نمی کردند.
آنچـــه مـــن گفتـــم مربـــوط بـــه شـــهر ســـنندج اســـت. خبیث تریـــن 

گروه هـــای ضدانقـــلاب در آن دوره هـــم کوملـــه بودنـــد.

بمباران افراد دست بسته و زندانی
محمود صلاحی در کتاب خاطرات خود روایت کرده اســـت که »بین 
جاده سردشـــت به پیرانشهر، تقریباً میانه مسیر دو شهر، روستایی 
به نام میرآباد بود. انتهای مســـیر روســـتا به سمت مرز عراق منطقه  
آلواتـــن نـــام داشـــت که زنـــدان دوله تـــو در آنجا قرار داشـــت. هریک 
از رزمنـــدگان جـــان بـــر کـــف در منطقه از ســـرباز و بســـیجی گرفته تا 
پاســـدارانی کـــه بـــه دســـت ضدانقلاب افتـــاده و به رژیـــم بعث عراق 

تحویـــل داده می شـــدند، در این زندان به ســـر می بردند.
در هـــر جـــای دنیا وقتی کســـی زندانی می شـــود، حتی اگـــر به حبس 
ابـــد محکوم شـــود، امیـــد آن دارد که روزی ورق برگشـــته، بخشـــیده 
و آزاد شـــود. زندانیـــان ایـــن زنـــدان امـــا از ابتـــدای ورودشـــان با همه 
فرق داشـــتند. از بدو ورود بازجویی های وحشـــیانه شـــروع  می شد و 
بـــا شـــکنجه های ددمنشـــانه و غیر قابـــل تصور ادامـــه می یافت و به 
پایانـــی دردنـــاک می رســـید. البته این پایـــان برای برخـــی از زندانیان 

بـــه صورتی آســـان تر به نظـــر می رســـید. پایان خوب و آســـان در این 
زنـــدان بـــه معنـــی عفو یـــا آزادی نبـــود بلکه پایانـــی بود که بـــه اعدام 
ختـــم می شـــد. این یکی از برنامه هـــای مداوم زنـــدان دوله تو بود که 

هر شـــب تعدادی از اســـرا را به شـــهادت می رســـاندند.
هنـــوز تـــا درک کامل تفاوت این زندان با ســـایر زندان ها قدری فاصله 
اســـت. عمق ایـــن فاجعه، از فحـــوای تصمیم نحس صـــدام ملعون و 
رژیم بعث عراق درک خواهد شـــد؛ تصمیمی  که با کمک جنایتکاران 
حزب دموکرات عملی شـــد و آن عملیات اینچنین بود: در یک شـــب 
ناآرام و شوم در حالی که دست و پای همه  زندانیان غل و زنجیر شده 
بـــود، همه  زندانبانان درهای زنـــدان را قفل کرده و به بالای ارتفاعاتی 
کـــه در آن نزدیکـــی قرار داشـــت، رفتنـــد. بعد از گذشـــت چند دقیقه 
هواپیماهـــای عراقـــی بر فراز آســـمان ظاهر شـــده و زنـــدان دوله تو را با 
همه  اســـیرانش بمباران کردند. عمق مظلومیت و معصومیت را باید 
در این رزمندگان اســـیر ســـراغ گرفت که بعد از تحمل آن همه سختی 
و مشـــقت و جنـــگ و دفـــاع در کوه هـــا و جنگل هـــا، در ســـرما و گرمـــا، 
اکنـــون بـــا دســـتان و پاهای بســـته، پشـــت در زندان بســـته، در آتش 
ناجوانمـــردی ســـوختند. ایـــن واقعیت تلخ را می شـــنویم و می خوانیم 
اما تصور آن همه ددمنشـــی غیرممکن اســـت. آن شـــب ضدانقلاب 
بـــالای ارتفاعات در کمال بی رحمی، موج ایـــن آتش و بمباران را دید، 
امـــا هیچ یـــک از مـــا حـــال کســـانی را که با دســـت و پای بســـته در غل 

و زنجیر بمباران شـــدند، آتش گرفتند و ســـوختند درک نمی کنیم. 
بـــه دنبال این اقدام وحشـــیانه  رژیم بعثی عراق بســـیاری از اســـرا به 
شـــهادت رســـیده و تعـــدادی از آنهـــا هم که مجـــروح شـــدند، از آنجا 
که کســـی برای رســـیدگی به آنها نبود، اغلب پس از گذشـــت مدتی 

به شـــهادت رسیدند.«
 

ذبح شیعه و سنی در مراسم عروسی
بخشـــی از ســـخنرانی امـــام جمعه اســـبق ســـنندج، ماموســـتا ســـید 
صلاح الدیـــن حســـامی: »در یکـــی از روســـتاها کـــه حـــزب منحلـــه 
دموکرات برای یکی از اعضایش عروســـی داشـــته، عرف است در آن 
منطقـــه جلـــوی پای عروس و داماد حیوانـــی را قربانی می کنند که به 
جـــای حیـــوان، یک نفر از برادران ســـپاهی اهل تشـــیع بـــا یک نفر از 
برادران پیشـــمرگ مسلمان اهل سنت در کردستان را می آورند و در 
جلوی پای عروس و داماد ذبح می کنند، اما کســـی نیســـت، کســـی 

نبـــوده که این را به ســـمع مســـلمانان جهان برســـاند.«

محکوم به شکنجه مرگ
آقا بالا رمضایی درجه دار بازنشســـته ارتش روایت کرد: قبلاً اســـمی  
از بـــرادر ســـعید وکیلـــی برده بـــودم. ماجرایـــی را که بر ســـر این برادر 
آورده شـــده اســـت نقـــل می کنـــم ولی از تمامـــی  خانواده آن شـــهید 
مظلـــوم پـــوزش می طلبـــم. همان طـــور کـــه    در بـــالا هم  گفتـــم تنها 
برای ثبت در تاریخ و اعلام آن به تمامی  دنیا اســـت، شـــاید بشـــنوند 
و بـــرای دلخوشـــی تنها همین یـــک عمل را محکوم کننـــد؛ هرچند به 
تعبیـــر قرآن:»اولئـــک کالانعـــام بل هم اضـــل.« از مقاوم ترین افراد 
ســـعید وکیلـــی، ســـرگرد محمـــد قربانـــی، ســـرگروهبان جـــدی و دو 
خلبـــان هوانیـــروز بودنـــد که اغلب اوقـــات اینها زیر شـــکنجه بودند.
ســـعید 75 روز زیر شـــکنجه بـــود. ابتدا به هر دو پایـــش نعل کوبیده 
و بـــه همین ترتیب برای آوردن چوب و ســـنگ به بیـــگاری می بردند. 
پس از دادگاهی شـــدن محکوم به شـــکنجه مرگ شـــد بلکه اعتراف 
کنـــد. اولیـــن کاری که کردند هر دو دســـتش را از بـــازو بریدند و چون 
وضـــع جســـمانی خوبی نداشـــت برای معالجـــه و درمان بـــه بهداری 
بـــرده شـــد و پـــس از چنـــد روز کـــه کمـــی  بهبـــود یافتـــه بـــود، آوردند 
و مجـــدداً اعتـــراف گرفتـــن شـــروع شـــد. همان طـــور کـــه گفتـــم ایـــن 
بهـــداری بـــردن و معالجه  کردن هایشـــان به خاطر ایـــن بود که مدت 
بیشـــتری بتواننـــد شـــکنجه کننـــد والا حیوانـــات وحشـــی را بـــا ترحم 

هیچ ســـنخیتی نیســـت.
پـــس از آن معالجـــه ســـطحی، با دســـتگاه های برقی تمـــام صورتش 
را ســـوزاندند. پوســـت تنهـــا مقدمـــه شـــکنجه بـــود به ایـــن معنی که 
مدتی می گذرد تا پوســـت های نو جایگزین پوســـت ســـوخته شـــود. 
آن وقت همان پوســـت های تازه را می کندند که درد و سوزندگی اش 
بســـیار بیشـــتر از قبـــل اســـت و خونریزی شـــروع می شـــد و تـــازه آن 
وقـــت نوبـــت آب نمـــک بـــود که بـــا همـــان جراحات داخـــل دیگ آب 
نمـــک می انداختند. تمام این مراحل را ســـعید وکیلی با اســـتقامتی 
وصف ناپذیـــر تحمـــل می کـــرد و لـــب به ســـخن نگشـــود. او از ایمانی 
بســـیار بالا برخوردار بـــود و مرتب قرآن را زمزمه می کرد. اســـتقامت 
ایـــن جـــوان، آن شـــقی را بیشـــتر جـــری می کـــرد. انگار مســـابقه بود 
بیـــن تمامـــی  مردانگی، بـــا تمامـــی  نامردی ها و شـــقاوت ها. هرچند 
کـــه ســـعید را بـــا ســـنگدلی هرچـــه تمام تر به شـــهادت رســـاندند اما 
در ایـــن مســـابقه تنهـــا ســـعید بـــود که تـــاج افتخـــار پیروزی را بر ســـر 

گذاشـــت و بـــر بـــال ملائک بـــه ملکوت اعلی پیوســـت.

فرمان تاریخی امام خمینی)ره(
در پـــی این هـــدف، حزب دموکرات کردســـتان 
در 14 مـــرداد 1388 طـــی نامـــه سرگشـــاده ای 
خطـــاب به امام خمینی)ره( پاســـداران انقلاب 
و ارتـــش را مـــورد حملـــه شـــدید قـــرار داد. در 
پـــی درخواســـت کمـــک از ســـوی پاســـداران و 
نیروهـــای ژاندارمـــری محاصره شـــده در شـــهر 
پـــاوه کـــه  می رفـــت آخریـــن نقطـــه مقاومـــت 
در شـــهر ســـقوط کنـــد، در 27 مـــرداد 1358 
فرمـــان امـــام خمینـــی)ره( مبنـــی بـــر اقـــدام 
دولـــت و حرکـــت نیروهـــای انقـــلاب به ســـوی 
پـــاوه، همـــه چیـــز را دگرگـــون کـــرد. بـــا فرمـــان 
امام خمینـــی)ره( موجـــی از هیجـــان سراســـر 
ایران را فراگرفت و داوطلبان مرد می  خواســـتار 
اعـــزام بـــه پـــاوه شـــدند. در صحنـــه درگیـــری 
نیروهـــای ضدانقـــلاب بـــا شـــنیدن پیـــام امام 
پـــا بـــه فـــرار گذاشـــتند و مدافعـــان شـــهر بـــه 
شورشـــیان مهاجـــم هجـــوم بردند. با رســـیدن 
نیروهـــای کمکـــی، شـــهر پـــاوه در مـــدت چند 
ســـاعت پاکســـازی و همه ارتفاعات به تصرف 
نیروهـــای دولتـــی و مرد می  درآمد. ســـاعت 10 
صبح روز بعد، نوســـود نیز آزاد شـــد و ســـپس 
بـــه ترتیب مریوان، بســـطام، بانه، سردشـــت 
و از محـــور دیگـــر مهاباد، بوکان، ســـقز و دیگر 
نقاط کردســـتان یکی پس از دیگری از اشغال 
نیروهـــای ضدانقـــلاب درآمدنـــد و در مدت 10 

روز سرتاســـر کردســـتان آزاد شـــد.

خیانت حزب دموکرات کردستان 
در جنگ

گروه های ضدانقلاب از جمله حزب دموکرات 
کردســـتان بـــا جلـــب حمایـــت دولـــت عـــراق، 
مبـــارزه نظا مـــی  گســـترده ای را علیـــه دولـــت 
جمهـــوری اســـلا می  ایـــران بـــه راه انداختند. از 
نخســـتین روزهای پیـــروزی انقلاب اســـلامی، 
دخالت هـــای دولت عراق در امور داخلی ایران 
آغاز شـــد. بتدریج جنگ تبلیغاتی شـــدیدی از 
ســـوی عراق علیه جمهوری اســـلا می ایران آغاز 
شـــد. کشـــمکش  های تـــازه ای بیـــن دو کشـــور 
ایـــران و عـــراق شـــروع شـــد. بغـــداد درصـــدد 
تقویت گروه  های ضدانقلاب کردســـتان ایران 
کـــه زمزمه جدایی خواهـــی را آغاز کرده بودند، 
برآمـــد و بـــا ارســـال اســـلحه و پـــول کمک  های 
قابـــل ملاحظـــه ای در اختیـــار آنهـــا قـــرار داد 
)43(. صـــدام در تیرمـــاه 1359 بـــه مناســـبت 
دوازدهمین ســـالگرد به قدرت رســـیدن حزب 
بعـــث در عراق اظهار داشـــت: »ما به مبارزات 
خلق  هـــای ایـــران علیـــه دیدگاه هـــای عقـــب 
افتـــاده و خودکامـــه... درود  می فرســـتیم«. 
وی همچنیـــن در مصاحبـــه ای در مرداد 1359 
در مـــورد روابـــط با ایران اعلام داشـــت: »ما با 
رژیـــم ایران روابط بدی داریم و بنابراین انتظار 
نداشـــته باشـــید کـــه اگـــر یکـــی از معارضان یا 
مخالفـــان این رژیم اعلام دارد که در مخالفت 

بـــا آن اســـت، به او جـــواب منفـــی بدهیم.«
اظهـــارات مقامـــات رســـمی عراق پـــس از آغـــاز 
جنـــگ علیه جمهوری اســـلا می  ایران بـــا صراحت 
بیشـــتری بیان شـــد. صـــدام در 19 دی مـــاه 1359 
اعـــلام داشـــت: »بـــه تما مـــی  ملت  هـــای کـــرد، 
بلوچ، آذربایجان و اعراب ایران درود  می فرســـتم، 
پشتیبانی و حمایت خود را از آنان در مبارزاتشان 

علیه ظلم و ســـتم اعلام  می کنیم، از خواســـت ها، 
آرزوهـــا و حقـــوق مشروعشـــان دفـــاع  می کنیم.«
طـــارق عزیـــز، معـــاون نخســـت وزیر عـــراق در 
اردیبهشت 1390 اظهار داشت وجود پنج ایران 
کوچـــک بهتر از وجـــود یک ایـــران واحد خواهد 
بود. وی گفت: »ما از شـــورش ملت  های ایران 
پشـــتیبانی خواهیـــم کـــرد و همه ســـعی خود را 
متوجـــه تجزیـــه ایـــران خواهیـــم کـــرد.« صدام 
نیز ســـخنان مشـــابهی بر زبان رانـــده بود: »ما 
آرزوی تجزیـــه و ویرانـــی ایران را که با امت عربی 
دشـــمنی  می ورزد، در سر داریم.« این سخنان 
را صـــدام پـــس از آنکـــه تقریباً دو مـــاه از هجوم 
او به ایران  می گذشـــت و ســـربازانش نتوانسته 
بودنـــد مقاومت ســـپاه ایـــران را درهم شـــکنند 

و کار چشـــمگیری انجـــام دهند بر زبـــان راند.
در میـــان احزاب و گروه  های ضدانقلاب، حزب 
دموکـــرات کردســـتان از حمایت و پشـــتیبانی 
بیشـــتری از ســـوی دولـــت عـــراق برخـــوردار 
بـــود. در شـــرایطی کـــه حـــزب دموکـــرات بـــه 
ســـبب شکســـت از نیروهـــای دولتـــی موفـــق 
بـــه حفـــظ پایگاه  هـــای عملیاتی خـــود در عمق 
کوهســـتان  های مرزی کردســـتان ایران نشد، 
بـــا حمایـــت دولـــت عـــراق، پایگاه  هـــای خـــود 
را بـــه خـــاک عـــراق و در جـــوار مرزهـــای ایـــران 
منتقـــل کرد؛ پایگاه  هایی که بـــدون وجود آنها 
شورشـــگران قادر به ادامه مبـــارزه با جمهوری 

اســـلا می  ایـــران نبودنـــد.

این تعلل به 
گروه های 

ضدانقلاب فرصت 
داد تا شهرهای 

کردنشین را یکی 
پس از دیگری 

طعمه آتش 
افروزی خود 

سازند. از همان 
ابتدا، در تبلیغات 

آنها جمهوری 
اسلا می  مخالف 

خواسته  های خلق 
ایران معرفی شد 
و مقابله با آن به 
اشکال مختلف 
از جمله درگیری 

مسلحانه در 
برنامه گروه  های 
سیاسی مستقر 

در کردستان قرار 
گرفت

احــــــــــزاب
مطلب زیر گوشـــه ای از جنایات احزاب ضدانقلاب کرد اســـت 
کـــه نشـــان می دهـــد آنها بـــه افـــراد بی دفـــاع و زنـــان و کودکان 

هـــم رحـــم نمی کردند.
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